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 پويايي فقه شيعه
*رحیم شاهدي 09/3/90 :تأييد  00/5/93: دريافت

 

 چکیده

تيوان   هايي برخوردار است كه نظير آن را در كمتر دانشي مي فقه اماميه از ويژگي 

اي از سييماي ايين    سه ويژگي كه تا حيدودي از گوشيه   ها در ميان اين شاخصه. يافت

 ،پذيري فقه بودن فقه، فراگيربودن فقه و انعطاف گيرد؛ يعني جاودانه دانش، پرده برمي

.  باشند داراي اهميت بيشتري مي

هاي مزبور، هر انسان آزادانديشي را به طرح اين پرسيش بنييادي وا    بيان ويژگي

نشدني انسيان   ارآمدي فقه در قبال انبوه نيازهاي تمامدارد كه دليل توانمندي و ك مي

چيست و سازوكار آن كدام است؟

نوشتار حاضر، به دنبال آن است تا ضمن طرح مبادي موضوع بحث، به تبيين  

علل و عوامل پويايي و بالندگي فقه در عرصة حيات جمعي انسان پرداخته و به 

 .اي از شبهات در اين حوزه، پاسخ گويد پاره

 واژگان كلیدي

 فقه پويا، جامعه متحول، نيازهاي انسان، اجتهاد، عقل، عرف، احكام حكومتي
                                                                                                                                                          

 .سط  چهار حوزه و عضو هیأت علمي دانشگاه صنعتي سهن  تبريز *
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 مقدمه

ما بر اين باوري  كه دانش ف ه، تئوري واقعي و كام  و نرداه زنددگي از گهدواره تدا     

گور است كه دست غيب براي حفظ منافع مادي و معنوي انسانها و پيشگيري از س وط 

شدود كده روندد     اين سخن بلند در شرايطي بيدان مدي  . ي داشنه استو انحطاط آنها ارزان

زندگي انسان به ويژه در بُعد اجنماعي آن و گدرر زمدان و دگرگدوني شدرايد زنددگي،      

ياي مننوا و جديدي را فراي  آورده و به يمراه آن، مسائ  و فروعا  جديددي ر    راه

هي است كده گسدنردگي و تندوا     سنت غير قاب  تغيير ال  اين تحول و تغيير،. نموده است

از اين جهت، . آده است اننهاي بني آن، حاكي از جوانب عميق و ابعاد گسنرده و آفاق بي

بايست در تشريع و تعدد جواندب و شدمول خدود از     اسلامي كه داعيۀ جامعيت دارد مي

ايدن  يافنۀ مادي و معنوي،  يزي ك  نداشنه باشد و بده   گسنرۀ انسان در تماه ابعاد تکام 

تواند براي ادارۀ جامعه انساني از جهدا    شبها ، پاسخ گويد كه ف ه موجود،  گونه مي

مخنلف حکومني، اقنصادي، نرامي، فرينگي و غيره و تا اننهاي تاريخ حيا  بشدري در  

بدودن آنهدا از    معنداي بيگانده   ياي ديني به كرۀ خاكي پاسخگو باشد؟ آيا جاودانگي آموزه

نيست؟ در صدور  توانمنددي داندش ف ده، راز و رمدز پويدايي،       ح ايق منحول و منغير 

 پريري و كارآمدي آن  يست؟ انعطاف

 پیشینة بحث

رغ  اينکه كناب و سنت، جامع علوه اولين و آخرينندد و از   بايد اذعان داشت علي

تراشدي   اند، امدا مدانع   شمولي خود را نشان داده شمولي و زمان بدو تلألؤ خويش، جهان

، 9و غفلت و فريفنگدي عامدۀ مدرده، بعدد از رحلدت پيدامبر اسدلاه        اي خواص پاره

سوزي را رق  زد كه بارزترين آنهدا، سد وط مرجعيدت ديندي و      حوادث تلخ و خانمان

در بيان اين واقعيت تلخ، يمين بس كده ف ده اسدلاه نداب     . بود :سياسي اي  بيت

يدران؛  تا عصدر پيدروزي ان دلاب اسدلامي ا     7بعد از شهاد  حضر  علي  محمدي،

يعني نزديح به  هارده قرن از عرصدۀ حيدا  اجنمداعي و مدديريت جامعده مندزوي       

 .گرديد
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كه ريبري ديني و معنوي شيعيان را ( عج) غالب ف هاي شيعه، بعد از غيبت اماه عصر

ياي فردي ف ه پرداخنند و به دليد  عدده وجدود بسدنر      برعهده داشنند به نا ار به حوزه

شددن اندزواي    طولاني. ياي اجنماعي آن دست كشيدند رصهمناسب و عده بسد يد، از ع

ف ه از حيا  اجنماعي، آثار و تبعا  تلخ ديگري نيز داشت كه بده  ندد نمونده از آنهدا     

 :شود اشاره مي

طور طبيعي، تحت تأثير شدرايد تحميلدي قدرار گرفدت و آن      روش اجنهاد ف ها به. 1

 .داشنه باشد از دست داد توانست در حيا  اجنماعي پويايي و بالندگي كه مي

بينش برخي از ف ها تغيير كرد تا جايي كه پنداشنند عل  ف ه، جز اين نيست و كار . 2

ف يه صرفاً اسننباط و تبيين احکاه و تکاليف فردي است و اگر در مواردي ي  به مسدائ   

 .پرداخنند، با يمين بينش فردمحوري بود اجنماعي مي

فزايندددۀ صددنعت و تکنولددوهي و بدده تبددع آن، گددرفنن تحددولا  و رشددد  سددرعت. 3

انديشان و منحرفين،  تغييريافنن شک  زندگي و نوا روابد مرده، اين فرصت را براي كج

فراي  ساخت تا كليه احکاه و قوانيني را كه به نوعي به زنددگي دنيدوي انسدان مربدوط     

 . شود، خارج از قلمرو اسلاه بدانند مي

ياي اخير، به ارادۀ ذا  احديت، خورشديد   ه در ديهاين وضعيت ادامه داشت تا اينک

، 9تاب اسلاه اين بار، درخشش خود را از انفاس قدسيه احيداگر ديدن محمددي    عال 

ظاير نمود؛ احياگري كه بار ديگر، رسدالت عردي  آيدين اسدلاه را      1يعني اماه خميني

شدد   ركر مييا من براي يدايت و مديريت جامعه انساني در يمۀ اعصار و در يمۀ عرصه

انديشدان داخلدي، يمگدان را بده      ياي دشدمنان خدارجي و كدج    و با رمزگشايي از توطئه

   .خواند يوشياري فرا مي

 چیستی فقه  

اندد معنداي ف ده، فهمدي      معناي مطلق فه  است و برخي گفنه در لغت به« ف ه»واهۀ   

فريند   امدا در  (. 191، ص1، ج4731شدرتوني،  )است كه توأه با دقت و فراست باشدد 

معنداي فهد  عميدق و     اي پيددا كدرد و بده    تدريماً معناي خاص و ويدژه  آيا  و روايا ،
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ََ نفََى َ مِى  كُىلِّ فِْ قَىةٍ مِّىنهْمُْ طَآئفَِىةٌ        »: نگري در معارف ديني در نرر گرفنه شد هرف فلََىوْ

 (.122(:9)توبه) «هِمْ لَعلََّهُمْ يحَْذرَُونَلِّيَتَفَقَّهوُاْ فِ  الدِّي ِ وَلِينُذِروُاْ قَوْمَهُمْ إِذاَ رجََعوُاْ إِلَيْ

كليندي،  ) «الكمال كلُّ الكمال التّفقهّ في الدّين  »: آمده است 7در روايني از اماه باقر 

تفقّهوا في دن  الله فإنّ الفقه » :فرمايند باره مي در اين 7و اماه كاظ  (32، ص1، ج1363

  (.311، ص1315حراني، ) «مفتاح البصیرة

دار اسدننباط احکداه اسدلامي در     شود كه عهدده  در اصطلاح،  بر علمي اطلاق مي« ف ه»ان اما عنو

كه صداحب   باشد؛ يمچنان گيري از ادلهّ و منابع آن  زمينۀ اعمال و رفنار فردي و اجنماعي انسان با بهره

لأ أدلتهم  الفقه هو العلم  الأحكاملأا العمة ال الفة امل  م      » :نويسد معال  در تعريف عل  ف ه مي

 (. 26تا، ص عاملي، بي)« التفصالال

 موضوع فقه

شدود،   يکي از ملاكا  و معياريايي كه سبب انفکاک و تمايز علدوه از يکدديگر مدي   

رو، بايد ديد موضوا ف ه  يست و عامد  تفکيدح آن از    ازاين. است« موضوعا  علوه»

 علوه ديگر كداه است؟

البحث في  ل  الفقمه نم  اككاملأا    ولملأ كلأن »: نويسد باره نيز مي صاحب معال  در اين

الخمسل؛ ا ني الوجوب والندب و اكالأكل والاةاهل و الحةنل و م  الصمحل والمب، نن نم      

كاث كونهلأ  وارض كفعلأل المالفا ن ف جةا كلأن نوضو ه هو افعلأل المالفما  نم  كامث    

 (. 21-29يمان، ص) «اكقتضلأء والتخااة

به افعال مکلفين، صدحيح نيسدت؛ زيدرا    پر واضح است كه انحصار موضوا عل  ف ه 

باشدد؛ يدر  ندد     بخشي از موضوعا  مسائ  ف هي عبار  از خودِ اشخاص يا اشيا  مي

در اين ( ره)شهيد صدر. كنند طور غير مسن ي  به افعال مکلفين، ارتباط پيدا مي آنها نيز به

 : شود زمينه، يادآور مي

المالفا  دائملأًن ال قمد يتعلمق   اضف الي ذلك ان الحا  العة ي كيتعلق اأفعلأل 

اذواته  أو الأشالأء اخةي تةتبط اه ن حن الهدف ن  الحا  العة ي تنظما  كاملأ    

كذلك يحصل ... اكنسلأن وهذا الهدف كملأ يحصل اخ،لأب نتعلق الأفعلأل المالفا ن
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، 3ق، ج1110صددر، ) اخ،لأب نتعلق اذواته  أو الأشالأء اخةي تدخل في كالأته 

  (.101- 10ص

 امل پویایی فقهعلل و عو

شدن مسائ  م دماتي، اكنون بايد ديد آيدا داندش ف ده، منکفد  تدأمين يمدۀ        با روشن

يسدت يدا     كنندۀ روابد  هارگاندۀ انسداني   ياي فردي و جمعي و تنري  نيازيا در عرصه

كنندۀ سعاد  اخروي بوده و ييچ دخالني در معيشت دنيوي انسانها نددارد؟   صرفاً تأمين

ت، بايد ديد ساخنار اين دانش  گونه است كه با وجود عده ثبدا   اگر جواب مثبت اس

تواند پاسدخگوي يمدۀ ايدن نيازيدا      زندگيِ دنيوي و تغيير مسنمر نيازمنديهاي انسان، مي

 باشد؟  

پيش از آنکه به بررسي  گونگي پويايي و دلي  كارآمددي ف ده بددردازي ، در مدورد     

 :ديي   ند نکنه، تركر مي

ياي دين در حوزۀ فروعدا  ثابدت و در برابدر     ست كه، نه آموزهح ي ت اين ا( الف

سدر سديلال و خدالي از     منغيرا ، ساكت است و نه نيازمنديهاي حيا  دنيوي انسان، يح

اگر انسان امروزي را با انسان اعصار گرشنه قياس كني ، خوايي  ديد انسدان  . ثبا  است

ني بدوده و ايدن طبيعدت ثابدت،     از آن جهت كه انسان است، داراي  فطر  و طبيعت ثاب

 .نيازياي ثابني ي  دارد

تمامي احکاه شريعت، منبعث از مصالح و مفاسد واقعيه اسدت و يديچ حکمدي    ( ب

برخي از ملاكا  بدا گرشدت زمدان و    . شود بدون درنررداشنن ملاكهاي لازه، صادر نمي

ديندد و   كنند و جاي خدود را بده ملاكدا  جديددي مدي      تغيير ساخنار زندگي، تغيير مي

 .  طلبد طبيعي است كه ملاک جديد، حک ِ منناسب با خود را مي

معناي نسخ احکاه نيست؛  را كه مسدأله   تغيير برخي از احکاه فرعي شريعت، به( ج

مسدأله تغييدر و تحدول در    . رود نسخ، از اخنيارا  اخنصاصي شارا م دس به شمار مدي 

کداه اسدت و تغييدر در موضدوا،     احکاه شريعت، منأثر از تغيير شرايد و موضوعا  اح

 . نمايد تغيير در حک  را ايماب مي
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از آثار و تبعا  تغيير و تحول در معيشت دنيوي، پيدايش نيازيدا  و ضدرورتهاي   ( د

اند؛ مث   گاه مطرح نبوده نوين و به عبارتي، موضوعا  مسنحدثه است كه قب  از آن ييچ

 .سازي تل يح مصنوعي و شبيه

 اصل اجتهاد. 9

  چيستي اجتهاد .1-1

معناا  مشاقت و طاقات     باه ( به ضمم جايم و فاتح آن  )« جهد»از مادة « اجتهاد»واژة 

اگد کاه اجتهااد    و برخي از اهل لغت آورد ( 715، ص1ق،  3108ابن منظور، )باشد  مي

 (.71، ص7ق،  3107طريحاي،  )مبالغاه و تأکياد در ساعي و کوشاش اسات      معنا   به

آن، ميان  فقها و للياا  مساليان، اتفااق گظار      هيچنين در خصوص معنا  اصطلاحي

اماا تعريفاي     .کنند وجود گدارد و هر يك يا هر گروهي، معنا  خاصي را از آن اراد  مي

کااربردن منتهاا     باه »که در مكت  تشيمع و در ميان فقها  اصولي راي  است، لبار  از 

باشااد؛  مااي« تالا  و کوشااش در اساتنباط حكاام شاارلي، از رو  ادلاة معتباار شارليه    

اكجتهلأد نلال يقتدر اهملأ  لمي   »: فرمايد در تعريف آن مي( ر )آخوگد خراساگي که هيچنان

ق، 1111آخوند خراسداني،  )« استنبلأط الحا  العة ي الفة ي ن  اكصل فع ً أو قو  قةيبل

 (. 163ص

 دليل اجتهاد . 2-1

اراي يدح  دين اسلاه در كندار دسدنورا  و بايدد و نبايددياي اخلاقدي و ارزشدي، د      

يدا و ابعداد    سلسله قوانين و ضوابطي است كه نوا رفنار و عم  انسان را در تماه زمينده 

كند و ير مسلماني موظف است تماه رفنار و كردار فدردي و   زندگي، تعيين و تنري  مي

اجنماعي خود را با احکاه مزبور، منطبق نمايد و پرواضح است كه امنثال اوامر و ندوايي  

اين در حالي است كده مندابع و   . پرير نيست گايي و شناخت آنها امکانشريعت، بدون آ

منون ف ه، از يح سو مشنم  بر عاه و خاص، ناسخ و منسو ، مطلق و م يدد، محکد  و   

 . كنند باشند و از سوي ديگر، صرفاً اصول كلي و قواعد عاه را بيان مي مي... منشابه و

را بدراي مکلفدين، تمدويز    « صد  اجنهداد  ا»آمدن بر اين مشک ،  دين اسلاه براي فائق
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قرار داده اسدت؛ زيدرا داندش ف ده، منکفد       « دانش ف ه»كرده است و سازوكار آن را در 

اسننباط و تعيين تکاليف عملي و تنري  روابد  هارگانۀ انسان بدر اسداس ادلّدۀ شدرعيه     

ر اسدننباط  امدر خطيد   آيدد،  باشد، اما از آنما كه اين امر از عهدۀ تماه مکلفين بدر نمدي   مي

بده خداطر يمدين    . شدود  احکاه براي اشدخاص مسدنعد و داراي صدلاحيت، تنفيدر مدي     

فلََوََْ نَفَ َ مِ  كُلِّ فِ ْقَىةٍ مِّىنْهُمْ طَآئِفَىةٌ    » :فرمايد تعالي مي محروريت است كه خداوند باري

و امداه   (122(:9)توبده ) «هِمْ لَعلََّهُمْ يحَْذرَُونَلِّيَتَفَقَّهوُاْ فِ  الدِّي ِ وَلِينُذِروُاْ قوَْمَهُمْ إِذَا رجََعوُاْ إِلَيْ

فامدا مد    »: فرمايندد  كنند، مي ضمن اينکه به شرايد ممنهد اشاره مي 7 حسن عسکري

كان م  الفقهاء، صائناً لنفسه حافظاً لّننه، مخالفاً علي هواه، مطیعاً لامر مدولاه، فللعدواا ان   

 (. 511، ص2ق، ج1113طبرسي،)« نقلّّوه

بودن تعالي  ديندي، سدخناني اسدت     گر از دلاي  روشن بر جواز اجنهاد و كلييکي دي

. كردندد  خطاب به برخي از شاگردان و اصحاب خودشان بيان مي  :كه ائمه معصومين

 «انما علینا ان نلقي الیكم الاصول وعلدیكم ان تفّرعدوا  »: فرمود مکرر مي 7اماه صادق

علیندا  »: فرمايدد  در يمين زمينه مدي  7و اماه رضا (11، ص11ج ،ق1112 عاملي، حر)

   (.يمان)« القاء الاصول وعلیكم التفرنع

  نقش عقل در استنباط احکام   . 2

شمرند و حميت آن  ف هاي اماميه، ع   را يکي از منابع اسننباط احکاه شريعت برمي

ابدن ادريدس   . پريرندد  را در مواردي كده صدلاحيت كشدف از احکداه را داراسدت، مدي      

المتمواتة    9إنلأ كتلأب الله سبحلأنهن أو سنّل رسوله: فإن الحق كيعدو اراع طةق» :نويسد مي

المتفق  لاهلأن أو اكجملأعن أو دلال العقلن فلأذا فقدت الث ثل فلألمعتمد فمي المسملأئل العمة ال    

ق، 4141ابن ادريس، )«  ند المحققا  البلأكثا     نأخذ العةيعل التمسك ادلال العقل فاهلأ

اسلاه در اساس قانونگدراري، روي  »: فرمايد يد مطهري در اين زمينه ميشه (.16، ص1ج

عنوان يح مبددأ بدراي قدانون     عنوان يح اص  و به ع   تکيه كرده است؛ يعني ع   را به

 (.291، ص21، ج1311مطهري، )« به رسميت شناخنه است

 ندد  براي آگايي از ميزان توانمندي ع   در دسنيابي به احکاه شريعت، توجده بده   
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 :نکنه ضروري است

 حسن و قبح ذاتي و عقلي  . 9-2

م صود از حُسْن و قبح ذاتي افعال اين است كه فع  يدر موجدود داندا و مخندار در     

اين موضدوا،  . م اه ثبو  يا ذاتاً حَسَن است و يا ذاتاً قبيح و ربطي به اعنبار مُعنبرِ ندارد

از اي  « اشاعره»و در م اب ، گروه از اي  سنت است « معنزله»مورد اتفاق شيعه و گروه 

كننددۀ نيکدي و    سنت، حسن و قبح افعال را اعنباري دانسنه و امر و نهي الهدي را تثبيدت  

موضوا ديگري كه بين گروه نخست و در م اه اثبا ، مح  تداخ  . دانند بدي افعال مي

ي و با قطع نردر  تنهاي آرا  و انرار واقع شده، تبيين اين مسأله است كه آيا ع   انساني به

 از بيان شارا، توانايي درک حسن و قبح افعال را دارد يا خير؟

تواندد   و ظايرمسلکان معن دند كه ع د  انسدان مدي   « اخباريون»بر خلاف « اصوليون»

 : نويسد باره مي حکي  لاييمي در اين. حسن و قبح برخي از افعال را درک كند

  باشد در معرفدت حسدن و قدبح    بودن، نه آن است كه ع   مسن  مراد از ع لي

در جميع افعال، بلکه مراد آن است كه افعال مشنم  است بدر جهدت حسدن و    

قبح كه ع   را رسد معرفت آن جها ، يا به اسن لال؛ مانند حسن عدل و قدبح  

  (.715، ص1313لاييمي،)ظل  و يا به اعانت شرا؛ مانند عبادا  تعبديه 

 عقليه  مستقلات عقليه و غير مستقلات. 2-2 

روندد، يمدواره از دو م دمده تشدکي       كار مدي  اي كه براي اثبا  احکاه شرعي به ادله

در صورتي كه ير دو م دمۀ دلي ، برگرفنه از مندابع ن لدي ديدن باشدند، آن را     . شوند مي

ع لدي  ( كبدري )گويند، ولي در صورتي كه دو م دمده يدا يکدي از آنهدا     مي« دلي  شرعي»

مسدن لا   »قسمي كه ير دو م دمۀ آن ع لدي اسدت،   . نامند مي «دلي  ع لي»باشد، آن را 

 .شود ناميده مي« غير مسن لا  ع ليه»ناه دارد و قس  ديگر « ع ليه
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 تلازم ميان حكم عقل و حكم شرع . 6-2 

شدود؛   محنواي قانون ملازمه اين است كه ير حک  ع لي از سوي شرا تأييدد مدي  

بده بيدان   . شدود  ورد تصدديق واقدع مدي   كه ير حک  شرعي از جانب ع د ، مد   يمچنان

طور قطع بر حسن و قبح فعلي آگايي يافت، منوجه  تر، زماني كه ع   انساني به روشن

تعالي در آن مورد، اراده يا كرايت دارد و از اين جهت است كه درک  شود كه باري مي

من ابلاً وقندي حکمدي از جاندب شدرا     . گيرد ع لاني، صبغۀ ديني و شرعي به خود مي

گردد، مواف ت آن با حک  ع   به اين صور  است كه  دون   مي م دس اسلاه، صادر 

مندي افعال ايشان در سايۀ برايين ع لي اثبدا    فمندي و نراه وجود شارا حکي  و يد

كند كده شدارا م ددس يدر حکمدي را كده صدادر         گردد، يمين ع  ، ي ين پيدا مي مي

نن حسن و قبح ذاتدي و ملاكدا  لازه   نمايد، بدون حکمت؛ يعني بدون مدل نررداش مي

  .  نبوده است

 عقل و ملاكات احكام . 4-2

رغ  پريرش حسن و قبح ذاتدي افعدال و توانمنددي ع د       بايد اذعان داشت كه علي

شدن تلازهِ مدابين احکداه ع لدي و شدرعي از سدوي       براي درک آن از يح سو و مسندل

ملاكدا  احکداه، مبدرين و روشدن      ديگر، مادامي كه قدر  ع   در دسنيابي به مناط و

نگردد، امکان ورود ع   به عرصۀ اسننباط احکاه شرعي با ترديد جدلي مواجده خوايدد   

سان رابطۀ علت و معلول است و با جه  به علت،  شد؛ زيرا رابطۀ مناط و حک  شرا، به

 .ماند معلول نيز ممهول مي

حک  شريعت بده  »و « تيشناخت ع لاني از حسن و قبح ذا»توضيح اينکه تلازه بين 

« شناخت ع لاني از مصلحت و مفسدده »يح  يز است و تلازه ميان « وجوب و حرمت

 يز ديگري است؛ زيرا ييچ مانعي ندارد كه يح « حک  شريعت به وجوب و حرمت»و 

در ير صدور ، ف هداي   . فع ، داراي حسن ذاتي باشد؛ در حالي كه فاقد مصلحت است

پريرند؛ يعني يمۀ احکاه را تابع و منبعث  را مي« اصد الشرائعم »و « عل  الشرائع»شيعه، 

دانند؛ ير  ند در تفصي  و تبيين آن، اخدنلاف   از يح سلسله مصالح و مفاسد واقعي مي
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نرر دارند و در اينکه ع   بنواند به ملاكا  واقعي احکاه، دست پيدا كند، د ار ترديدد  

 .اند شده

 تحلیل و ارزیابی

يمۀ مطلدوب و ملمدوس، در خصدوص ن دش و جايگداه ع د  در       براي رسيدن به نن

اسننباط احکاه عمليِ دين، لازه است از م اه ثبو  به م اه اثبا ، گرر كني  و در صددد  

پاسخگويي به اين پرسش برآيي  كه آيا واقعاً طري ي براي كشف ملاكا  واقعي احکداه  

كده در حدوزۀ ادراک ع د      وجود دارد؟ راه اثبا  تطابق ملاكا  واقعي احکاه با آنچده 

شود كه در كشف ملاكا  احکاه  گنمد، كداه است؟ دشواري بحث، وقني آشکار مي مي

. توان به حکد  شدرعي دسدت يافدت     به وسيلۀ ع   تا زماني كه ي ين حاص  نشود، نمي

 : گويد باره مي شهيد صدر در اين

ك نتي نملأ تم    كشك في ان اككالأا العة ال تلأاعل للمصلألح والمفلأسد وان الم 

اال خصوصالأته و شةائ،ه وتجةّد    الموانع    التأثاة كلأن احا  العلل التلأنمل  

ولام  همذا   ... الدا ال للمولي الي جعل الحا   لي طبقه وفقملأً لحامتمه تعملألين   

اكفتةاض صعب التحقق ن  النلأكال الواقعال في كثاة نم  اككاملأن لضماق دائمة      

 (. 154، ص1ق، ج1110صدر، )اكط ع  العقل و شعور اكنسلأن اأنه نحدود

ترديد، يرگونه قضاو  پيرامون كارآيي ع   در حوزۀ شدريعت، بدا قطدع نردر از      بي

بايست با اصدول   كند، مي اينکه ضرور  احنياط و دقت نرر در جوانب امر را ايماب مي

 :برخي از املها  اين اصول عبارتند از. حاك  بر احکاه شريعت، يمسو و سازگار باشد

، «تبعيدت احکداه از مصدالح و مفاسدد واقعدي     »، «بدودن حسدن و قدبح افعدال     ع لي»

 .«نموني دين فطر »و « مندي انسان فطر »، «عدالت»

بودن آن براي دين و شريعت و مدد نررقدراردادن    با عنايت به حميت ع   و منبع

ي اصول پنمگانه، بايد ديد قلمرو ع   در حوزۀ شريعت  ه م دار اسدت؟ آيدا كدارآي   

بايسدت مدا بدين دو     ع   در مرحلۀ عم ، مننفي است يا خير؟ قب  از ير قضاوتي مدي 

تفکيح قائد  شدد؛ زيدرا اصد  اولدي در      « معاملا  بالمعني الاع »و « عبادا »بخشِ 
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بخش نخست، تعبد است و توانمندي ع   براي ورود به اين حوزه عملاً مننفي است، 

شود، شرايد خاص خدودش را   مربوط مي اما بخش دوه كه به زندگي اجنماعي انسان

 . دارد

زندگي اجنماعي با تکيه بر نيروي ع  ، اخنيار و آزادي عم  در انسدان و نيدز بدا    

طلبي ايشدان، يمدواره در حدال تغييدر و تحدول       گيري از ويژگيِ نوخوايي و تنوا بهره

وي  از طرفي، وابسنگي انسان به زندگي اجنماعي در كرۀ خاكي و نداگزيربودن . است

كارگيري قوانين و ضوابد ثابت و جداوداني   براي انطباق با م نضيا  زمان و مکان، به

اما اسلاه براي اين بخش از زندگي، قوانين ثابت و منغيري . كند را با  الش مواجه مي

منرور از قوانين ثابت، اصول و ضوابد كلي يسنند كه قوانين .  بيني كرده است را پيش

صدول كلدي و ثابدت و در  دار وب ضدوابد حداك  بدر شدريعت،         منغير از دلِ اين ا

شود و در اين مرحله است كده ع د  انسدان، ن دش محدوري را برعهدده        اسنخراج مي

گيرد؛ زيرا وقني برپايي قسد و عدل در حيدا  دنيدوي را از ايدداف اصدلي ديدن       مي

ا بدراي  بودن حسن و قبح افعال را مبرّين ساخني  و توانمنددي ع د  ر   دانسني  و ذاتي

طدور طبيعدي، راه    تشخيص حسن و قبح و مصالح و مفاسد واقعدي پدريرا شددي ، بده    

از . ايد   تشخيص مصاديق عدالت و ادراک مصالح و مفاسد را براي ع   تمويز نمدوده 

تعالي از يمسوبودن نراه تشريع با ساخنار تکويني انسدان خبدر    طرفي، زماني كه باري

ي ايشدان و وحدي مُندزل، بسدنر مناسدب را بدراي       وسيله پيدامبر و اوصديا   ديد و به مي

يدا و نگرشدهاي    سازد، در واقدع گدرايش   شکوفايي ع ول و نورانيت قلوب، فراي  مي

بدراي  . كندد  يابدد، تأييدد مدي    انسان را كه در عرصۀ ع   نرري و ع   عملي تملي مي

  شدمرد  ، تکام  ع ول را از ايداف بعثت انبيا  برمدي 7يمين است كه حضر  علي

بدودن ع د  در قبدال حمدت      از حمت بداطني  7و اماه كاظ ( 1ج البلاغه، خطبهنه)

 (. 16، ص1، ج1363كليني، )  ديد ظايري خبر مي

 جایگاه عرف در فقه. 3

يکي ديگر از عوام  پويايي ف ه تشيع، توجه بده جايگداه عدرف در اسدننباط احکداه      
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كندد كده    کايدت مدي  نگايي به ابواب مخنلف ف ه، از ايدن ح ي دت، ح   ني . شريعت است

موضوعا  معر  ابواب آن، ماييني عرفي دارند و جوامع بشري در سدير تکداملي خدود    

كنند و اشکال ايدن روابدد و    طور دائ  در اين امور عرفي و ع لايي تغييراتي ايماد مي به

 .  سازند م نضاي شرايد زماني و مکاني، دگرگون مي پيوندياي اجنماعي را به

 تعريف عرف .  9-6

، «شده در ميدان غالدب انسدانها    امرِِ شناخنه»و « معروف»را به « عرف»ي  لغت، واهۀ ا

هو نلأ استقة في النفوس ن  جهل شمهلأدات  »: نويسد شرتوني در اين رابطه مي. اند معنا كرده

  .(521، ص3، ج1371شرتوني،) «العقول وتلقّته ال،بلأع السّلامل الألقبول
اند تا حددودي بدا    نرران دربارۀ عرف ارائه داده از طرفي، تعاريفي كه علما و صاحب

يکي از اين تعاريف، سخن مرحوه طبرسي اسدت كده   . تعاريف لغوي آن يماين  است

العةف ضد الناة ونثله المعةوف والعلأرفل وهو كل خصلل كماد  تعمةف صموااهلأ   »: نويسد مي

و ( ره)طبدايي علامده طبا  (.717، ص1و3، ج1365طبرسي، ) «العقول وت،مئ  الاهلأ النفوس

؛ فخر 397، ص1، ج1311طباطبايي، )اند  فخر رازي نيز قريب به يمين معنا را ذكر كرده

 (.  96، ص15تا، ج رازي، بي

شده، عنصر تداول، شيوا و اطرّاد عم  و رفندار اسدت؛    قدر جامع يمۀ تعاريف ارائه

منردور از  . آور اسدت  الدزاه : منصف به اسنحسدان اسدت و ثانيداً   : عم  و رفناري كه اولاً

اين است كه فع  تا زماني كه داراي مصلحت نباشدد و منضدمن خيدر    « بودن مسنحسن»

كندد و   شود و تداول و شيوا پيدا نمي اجنماعي نگردد نزد آحاد جامعه، م بول واقع نمي

بدودن   اين است كه يح حس ح وقي و احساس الزامي و اجباري« آوربودن الزاه»مراد از 

ي نهفنه است؛ يمچنانکه برخي از معاصدرين، تصدريح دارندد بده     در بطن ير قاعدۀ عرف

تدريج و خود به خود ميان يمۀ مرده يدا گرويدي از    اي است كه به قاعده[ عرف]»: اينکه

  (.111، ص1371كاتوزيان، )« آور مرسوه شده است اي الزاه عنوان قاعده آنان به

 اعتبار عرف . 2-6 

نراه حيا  فردي و جمعي انسان است كده از   يمانگونه كه قبلاً گرشت، دانش ف ه،
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گردد؛ در حالي كه عدرف و بنائدا  ع لايدي، معلدول طبدع       جانب شارا م دس ارائه مي

رو، دور از اننردار نخوايدد بدود كده      ازاين. بشري است و ييچ ارتباطي به شريعت ندارد

مدادامي كده    بر پايۀ اين سخن،. ياي عرفيه، مخالفت نمايد شارا م دس با بنائا  و سيره

تدوان از موضدع شدريعت در     يا احراز نشود، نمي امضا و عده ردا او نسبت به اين سيره

البنه سيرۀ ع لا را نبايد با سيرۀ منشرعه خلد كرد؛  ده آنکده   . مورد آنها اظهار نرر نمود

اي كده در   امدا نکنده  . در سيرۀ منشرعه، نفس ثبو  سيره، كاشف از حک  شدرعي اسدت  

بايست مورد توجه قرار گيرد، اين است كه آيا امضداي   ياي ع لا مي سيرهناحيۀ بنائا  و 

، كاشف از حميت عرف ع لاست يا آنچه كه حميت دارد، ت رير خود معصدوه   معصوه

 باشد؟ است و حميت سيره، تبعي مي

ثمرۀ پرسش يادشده اين است كه در صور  نخست، تأييد و تنفيدر سديرۀ ع لائيده،    

يا و بنائا  در تماه ازمنه است، مگر اينکده در مدورد سديرۀ     رهكاشف از حميت تماه سي

اي حمدت خوايدد بدود كده در      خاصي، منعي وارد شود، اما در صور  دوه، تنها سديره 

منرر و مسمع معصوه باشد و تأييد ايشان به نحوي محرز گردد و الاّ فاقد اعنبار خوايد 

؛ 351، ص2ق، ج1129آشدنياني،  ) كنند برخي از بزرگان، از نرريۀ نخست، دفاا مي. بود

گروه ديگدري از ف هدا   (. 206، ص2تا، ج بي؛ طباطبايي، 29-30، 5ق، ج1101اصفهاني، 

اند كه حميت و اعنبار، از آنِ امضا و ت رير معصوه اسدت و بنائدا  ع دلا،     بر اين ع يده

وه يداي مندأخر را تددا    تدوان سديره   تنهايي ييچ اعنباري ندارند، اما در عدين حدال مدي    به

، 3ق، ج1106ندائيني،  )ياي من ده دانست و ت رير معصوه را بر آنها نيز سرايت داد  سيره

    (.261، ص1ق، ج1117؛ شايرودي، 193ص

 كاربرد عرف در استنباط احكام . 6-6

اند كه رجوا به عرف و بنداي ع دلا    ف هاي اماميه برخلاف ف هاي عامه، بر اين ع يده

، نه تشخيص حکد  و  ندين نيسدت كده عدرف      در محدودۀ تشخيص موضوعا  است

كندد   در اين بخش، ف يه سه امر را از ي  تفکيح مي. عنوان منبع اجنهادي شناخنه شود به

تفاو  بدين موضدوا و منعلدق و    . «منعلق»و « موضوا»، «حک »: كه به ترتيب عبارتند از
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 : توان در قالب مثال ذي  تبيين كرد نسبت آن دو با حک  را مي

 «حُ ِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْعيَْتةَُ وَالْىدَّ ُ وَلحَْىمُ الخِْنْزِيى ِ   »: فرمايد نعال در قرآن كري  ميخداوند م

، منعلدق آن اسدت   «خوردن»است و « حرمت»در اين آيه، حک ، عبار  از (. 3(:5)مائده)

موضدوا حکد    « گوشدت خدوک  »و « خدون »، «مدردار »شدود و   كه به مکلف مربوط مدي 

 . باشند مي

 حکومتی و اختیارات رهبر دینیاحکام . 4

اي اسدت كده بده جهدت بدازكردن       احکاه حکومني، يکي ديگر از سازوكارياي ويژه

ساخنن احکاه ثابت بدا   يا و معضلا  سياسي، اجنماعي، اقنصادي، فرينگي و منطبق گره

بدراي  . شرايد جديد و منغير در سيسن  قانونگراري اسلاه مدد نردر قدرار گرفنده اسدت     

يت احکاه حکومني و قلمرو آن لازه است ير يح از اقساه احکاه شدرعي  آگايي از ماي

 :وار يادآور شوي  صور  فهرست هرا ب

 اقسام احكام شرعي . 9-4

 :شوند بندي به سه قس ، ت سي  مي احکاه شرعي در يح ت سي 

 احكام اوليه . 1-1-4

مانندد وجدوب   شدود؛   حکمي كه بر افعال و ذوا ، به لحاظ عناوين اوليِ آنها بار مي

 .  نماز و حرمت نوشيدن شراب

 احكام ثانويه . 2-1-4

شود؛  حکمي كه بر موضوعي به وصف اضطرار، اكراه و ديگر عناوين عارضي بار مي

 .مانند عسر و حرج، حالت ضرر و عمز

 احكام حكومتي . 3-1-4

احکامي كه وليل امر مسلمين در  ار وب قوانين شريعت و در راسدناي ادارۀ امدور   

 .گرارد م نضاي مصالح وقت، اتخاذ و به مورد اجرا مي اجنماعيِ جامعه اسلامي و به

 نسبت احكام حكومتي با احكام اوليه و ثانويه . 2-4
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الشرائد از احکاه  رسد اگر  ه اص  ولايت و حاكميت انسان كام  و جامع نرر مي به

يداي خاصدي كده     ويژگدي رود، ولي احکاه حکومني، با توجه به  اوليۀ اسلاه به شمار مي

امدا اينکده احکداه    . دارد، نه از سنخ احکاه اوليۀ مصطلح است و نه از سنخ احکاه ثانويه

باشدند، بده دليد  آن اسدت كده در حدوزۀ احکداه         حکومني، منفاو  از احکاه اولي مدي 

اي كده خدودش در    الشرائد با مدل نررقراردادن مصلحت و مفسدده  حکومني، حاك  جامع

كند،  ديد، به نحو قضيۀ خارجيه، احکامي را وضع و صادر مي ص ميموارد خاص تشخي

ولي در حوزۀ احکاه اوليه، شارا م دس با درنررگرفنن مصالح و مفاسد واقعيه به نحدو  

رو، احکاه حکدومني بدر خدلاف احکداه      ازاين. نمايد قضيۀ ح ي يله، احکامي را جع  مي

 : نويسد در اين زمينه مي ;اييعلامه طباطب. باشند اولي، تغييرپرير و م طعي مي

نوا اول، احکاه آسدماني و  : شود در جامعۀ اسلامي، دو نوا م ررا  اجرا مي

؛ ندوا دوه،  ...قوانين شريعت كه موادي ثابت و احکدامي غيدر قابد  تغييرندد    

م رراتي است كه از كرسي ولايت سر شدمه گرفنده، بده حسدب مصدلحت      

ز م دررا  در ب دا و زوال خدود    اين ندوا ا . شود وقت، وضع شده و اجرا مي

تابع م نضيا  و موجبا  وقت است و حنمداً بدا پيشدرفت مددنيت و تغييدر      

خدودِ اصد  ولايدت،  دون     ! آري. كند مصالح و مفاسد، تغيير و تبدلل پيدا مي

يح حک  آسدماني و از مدواد شدريعت اسدت، قابد  تغييدر و نسدخ نيسدت         

  (.161-165، ص1، ج1312طباطبايي، )

شود؛  مسائ  يادشده، نسبت احکاه حکومني با احکاه ثانويه نيز روشن مي با توجه به

زيرا احکاه ثانوي يمانند احکاه اولي، ممعول شدارا م ددس بدوده و بيشدنر در حدوزۀ      

كده حکد  حکدومني،     فردي و در حدود عسر و حرج و اضطرار كاربرد دارند؛ در حالي 

وزۀ اجنمداعي و فراتدر از معياريداي    باشد و عمدتاً در ح الشرائد مي ممعول حاك  جامع

اندد،   ثانويه در مواردي كه احکاه اوليه صدادر شدده   از طرفي، احکاه. آيد كار مي مزبور به

شوند و حدال آنکده احکداه حکدومني،      و لزوماً موجب تعطيلي آنها مي موضوعيت دارند

در راسدناي   تنها در مواردي كه منابع ديني در زمينۀ خاصي ساكنند، حک  دارند، بلکده  نه

 .     گردند تحکي  احکاه اولي نيز صادر مي
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 تفاوت حكم حكومتي با فتوا . 6-4

دسدت   توان از مطالبي كه پيش از اين گرشت، بده  تفاو  حک  حکومني با فنوا را مي

فنوا از م ولۀ اخبار است؛ در حالي كه حک  حکدومني از  : توضيح بيشنر اينکه اولاً. آورد

فنوا، بيان كلي حک  الهي است و بده نحدو قضديۀ ح ي يده بيدان      : نياًثا. م ولۀ انشا  است

گدردد و   شود، اما حک  حکومني غالباً جزئي است و به نحو قضيۀ خارجيه صادر مدي  مي

قلمدرو  : ثالثاً. شود كه جنبۀ دسنوري و اجرايي آن است سدس حک  بر مصداق تطبيق مي

كنندد، ولدي حکد      وي ت ليدد مدي  فنوا، محدود به شخص ممنهد و مکلفيني است كه از 

  .  حکومني فراگير و مطلق بوده و م ده بر فنوا است

تشخيص مصدالح و مفاسدد در   : حاص  سخن در  يسني احکاه حکومني اينکه اولاً

: صدور احکاه ولايي از شؤونا  ايشان است؛ ثالثداً : اين احکاه با حاك  شرا است؛ ثانياً

موضدوا احکداه   : د زماني و مکاني اسدت؛ رابعداً  احکاه حکومني، تابع م نضيا  و شراي

تددوين احکداه حکدومني در راسدناي     : ولايي غالباً جزئدي و شخصدي اسدت و خامسداً    

  .بخشي  به جامعه اسلامي است مديريت و نر 

 متني دين بر احكام حكومتي  دلايل درون. 4-4

ي در زميندۀ  شود، اين است كه ريبر ديند  آنچه به روشني از مطالب پيشين اسنفاده مي

امور حکومني و سياسي و در راسدناي تدأمين مصدالح عمدوميِ جامعده اسدلامي، داراي       

تواند احکامي را به م نضاي شرايد زمداني و   اي است كه بر اساس آن مي اخنيارا  ويژه

اما بايد ملاحره نمدود كده دليد  يدا دلايد  مربدوط بده آن        . مکاني، انشا  و صادر نمايد

 اي را اثبا  كرد؟ توان  نين مسأله ه آيا  و روايا  مي يست؟ آيا با تمسح ب

باشد، ولي به  اين بحث اگر  ه به لحاظ ايميني كه دارد، شايسنه تح ي ي مسن   مي

وار، مدواردي از   جهت رعايت محدوديت نوشنار حاضر، نا اري  به اخنصار و فهرسدت 

 :دلاي  و قرائن موجود در منابع منني دين را يادآور شوي 

 (. 55(: 1)نسا ) «يا أيََُّهاَ الَّذيِ َ آمنَوُاْ أطَيِعوُاْ اللّ َ وأَطَيِعوُاْ ال َّسوُلَ وأَوُلِْ  الأمَْ ِ منِكمُْ»( الف

جهدت اول، تکدرار   : اين آيۀ شريفه از دو جهت، مدورد اسدندلال واقدع شدده اسدت     
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طبيعدي  باشد كه در مرحلۀ نخست، امر به اطاعت از خداوندد شدده اسدت و     مي« اطيعوا»

، اطاعدت از تعداليمي   :الأمدر  و اولدي  9است كه اگر منرور از اطاعت پيامبر اسدلاه 

شدود، اطاعدت آنهدا  يدزي غيدر از       الامر به مرده ابلاغ مدي  باشد كه توسد پيامبر و اولي

رو، اطاعدت در مرحلدۀ دوه،    ازاين. اطاعت خداوند نخوايد بود و نيازي به تکرار نيست

باشد؛ يمچندان     از اطاعت در امور ولايي و حکومني ميموضوا ديگري است كه عبار

لاس المةاد اهلأ اطلأ تهملأ في اككاملأا اكلهامل؛   »: فرمايند در تأييد آن مي 1كه اماه خميني

، 2، ج1361امدداه خمينددي، )« ضممةور  ان اطلأ ممل اكوانممة اكلهاممل اطلأ ممل الله ك اطلأ تهممملأ

لي  بر تعددد شدؤون رسدول گرامدي     را د« اطيعوا»، تکرار ;و علامه طباطبايي( 177ص

 : نويسد داند و مي مي 9اسلاه

كينبغي ان يةتلأب في ان الله سبحلأنه كيةيد الأطلأ ته اك اطلأ ته في نلأ يوكاه الانلأ 

اكمديهملأ  : فله كاثاتملأن  9ن  طةيق رسوله ن  المعلأرف والعةائع و انلأ رسوله

يباّنه للنلأس ن  تفلأصال  كاثال التعةيع املأ يوكاه الاه راّه ن  غاة كتلأب و هو نلأ

والثلأناملن نملأ يمةان نم      ... نلأ يعتمل  لي اجملأله الاتلأب ونلأ يتعلق و يةتبط اهملأ 

 (والله ا لم  ) وهذا المعني ...صواب الةأي و هو الذي يةتبط اوكيته الحاونل و القضلأء 

 «ل َّسُىولَ وَأطَِيعُىواْ اللّى َ وَأطَِيعُىواْ ا   »: هو الموجب  لتاةار اكنة  الأل،لأ مل  فمي قولمه   

  (.112-113، ص1، ج1311طباطبايي،)
در لسان قدرآن در امدوري   « امر»است كه واهۀ « الامر اولي»جهت دوه اسندلال، عنوان 

فمي   «املأحنة »ث  ان المةاد »: ياي اجنماعي و عمومي مرتبد باشد رود كه به جنبه كار مي به

اهذا الخ،لأب او دناملأه   لمي نملأ     ننا  المخلأطبا ؤاكنةن هو العأن الةاجع الي دي  الم اولي

: و قولمه فمي نمدل المتقما      (159(: 3)آل عمدران ) «وَشَاوِرْهُمْ فِ  الأَمْ ِ»: تعلألي يؤيّدن قوله

 (. 146-143: يمان)« (31(: 12)شوري) «وأََمْ ُهُمْ شُورَى بَينَْهُمْ»

  (.6 (:33)احزاب( «النَّبِ ُّ أَوْلَى بِالْعُؤْمنِِي َ مِ ْ أَنفُسِهِمْ» (ب

 : كند مرحوه طبرسي، سه وجه را در تفسير اين آيه ن   مي
اكدهلأن انه اكق اتدااةه  وكامه انفذ  لاه  ن  كامه   لي انفسه  خ ف نلأ يحام   

وثلأناهلأن انه اولمي اهم  فمي المد و      ... اه لوجوب طلأ ته التي هي نقةونل ا،لأ ل الله تعلألي



18 

 

 

ل
سا
 
هف

م 
ده

 /
رة
ما
ش

 
ل
او

 /
ي
ياپ
پ

36 

ي شئ كلأنت طلأ ته اولي اه  ن  طلأ مل  الي شئ ود ته  انفسه  ال 9فلأذا د لأه  النبي

، 1365طبرسدي،  ) وثلألثهلأن ان كامه انفذ  لاه  ن  كا  اعضه   لمي اعم   ... انفسه 

  (.530، ص 1و7ج

را مطلدق، تفسدير    9با ارائه وجه  هاره، اولويت پيامبر اسلاه( ره)علامه طباطبايي

نالن كل ذلك لمالأن اكط ق اولي اه  فاملأ يتعلق الأكنور الدناويل او الدي 9النبي»: كند مي

  (.291، ص16، ج1311طباطبايي،) «النَّبيُِّ أَوْلَى بِالْمُؤْمنِِی َ مِ ْ أَنْفُسِهِمْ»: في قوله

ياي فراواني بدراي احکداه ولايدي يافدت      نيز نمونه : در سنت حضرا  معصومين

 :كني  شود كه به ذكر دو نمونه از آنها اكنفا مي مي

شددن   ز پدريرش مسدند خلافدت بدا يدادآوري غدار       پس ا 7 حضر  علي( الف

والله لو وجّته قّ تُزويج بده  »: المال پيش از خود، خطاب به جماعت مسلمين فرمود بيت

  (.15نهج البلاغه، خطبه) «النساء و مُلك به الاماء، لرددته
 9كند كه رسول خددا  به ن   از پدران بزرگوار خويش ن   مي 7اماه صادق( ب

مد در خصوص شركت آنان در نماز جماعت، سخت گرفت و احکاه بر يمسايگان مس

: علي جیران المسجّ شهود الصدةة و قدال   9اشترط رسول الله»: شديدي را وضع نمود

ذن ثم نقیم ثم آمر رجةً م  اهدل بیتدي   ؤلینتهی  اقواا لا نشهّون الصةة، أو لآمرنّ موذّناً ن

حر عاملي، ) «لحطب، لانهم لانأتون الصةةفلیحرق ّ علي اقواا بیوتهم بحزا ا 7وهو عليي

 (. 376، ص5ق، ج1112

 قلمرو احكام حكومتي . 5-4

از جمله مسائلي كه نرر علما و ف هاي اماميه را در حوزۀ احکاه حکدومني بده خدود    

جلب كرده است، تعيين و تبيين وسعت و محدودۀ احکاه ولايي، نسبت به دايرۀ احکداه  

ا دايرۀ احکاه حکومني، محدود به قلمدرو احکداه اولدي و    شرعي است؛ بدين معنا كه آي

 باشد؟ ثانوي است يا فراتر از آن دو است و يا حني محدودتر نيز مي

شکي نيست كه قاطبۀ ف هاي اماميه به دلاي  من ن و قطعي، احکداه ولايدي در امدور     

در دانندد و نيدز يديچ ف يهدي      يا را نافر و حمت مي قضايي و رفع مرافعا  و خصومت
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شدود،   ناميده مدي   «امور حسبيله»حميت حک  حاك  شرا در موارد خاصي كه اصطلاحاً 

از سوي ديگر، از مسلّما  است كه احکاه ولايي، قلمدرو  . ديد ترديدي به خود راه نمي

شود؛ بدين معنا كه يديچ حداكمي حدق     عبادا  و تعبلديا  در حوزۀ فردي را شام  نمي

واجبا  عبادي محض، مث  نماز يا روزه نمايد، مگدر در   ندارد، حک  به تعطيليِ يکي از

بايسدت   از طرفدي، مدي  . مواردي كه عم  عبادي، داراي بُعد اجنمداعي و سياسدي باشدد   

تعالي از ريبريِ غير معصدوه تفکيدح گدردد؛     حاكميت معصوه و منصوب از جانب حق

اخنيدارا    در حوزۀ مسؤوليت اجنماعي خدود داراي  7 زيرا از نرر شيعه، اماه معصوه

تعالي بر ايشان تفويض شده اسدت؛ يدر  ندد در ايدن      اي است كه از جانب حق گسنرده

امدا در صدورتي كده      .شدود  عرصه نيز نررا  علما واحد نيست و تفاوتهايي ديدده مدي  

الشرائد قرار گيرد، در تعيين ميدزان اخنيدارا     ريبريِ جامعۀ اسلامي بر دوش ف يه جامع

برخي از ف ها از اطلاق دامنۀ نفدوذ احکداه ولايدي    . ود داردوي اخنلاف نرر اساسي وج

 :كنند و معن دند كه ييچ تفاوتي مابين احکاه صادره از حضرا  معصدومين  دفاا مي

از حاميان نرريۀ  ;صاحب جواير. الشرائد وجود ندارد و احکاه صادره از ف هاي جامع

و اطدلاق ولايدت پريرفنده     در صورتي كه عموه»: فرمايد اطلاق است كه در تبيين آن مي

فمم  الغةيمب   »: فرمايدد  آنگداه مدي  . «نشود، بسياري از امور شيعه بلاتکليف خوايد ماندد 

وسوسل اع  النلأس في ذلكن ال كأنه نلأ ذاق ن  طع  الفقه شائلأً و ك فه  ن  لح  قوله  و 

 «ة وخلیفدة إني جعلته علیكم حاكماً وقاضدیاً وحجد  »رنوزه  انةاً و ك تأنل المةاد ن  قوله  

« ونحو ذالك نملأ يظهة ننه إراد  نظ  زنلأن الغابل لعاعته  في كثاة ن  اكنور الةاجعمل الماه   

 (.397، ص21، ج1367نمفي، )

نيز كه پس از قرنهاي منمدادي بده حاكميدت ف يده در عصدر غيبدت،        1اماه خميني

اعل  ان كل نلأ ورد و ل»: فرمايد بودن اخنيارا  وليل ف يه مي عينيت بخشيد با دفاا از مطل ه

ثبوته ل نلأان أو السل،لأنن أو والي المسملما ن أو ولميّ اكنمةن أو للةسمولن أو النبميّن أو نملأ       

نعم ن كيثبمت للفقامه نملأ شمك فمي ثبوتمه        . يعلأاههلأ ن  العنلأوي ن يثبت الأدلّل الوكيل للفقامه 

 (.  197، ص2، ج1361اماه خميني، ) «ن أو  ل   دا ثبوته له7للأنلأا

ب ، كسان ديگري يسنند كه حوزۀ تصرف ولايدت ف يده را منحصدر بده امدور      در م ا
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. دانند، ولي يمين گروه در تعيدين دايدرۀ امدور حسدبيه، اخدنلاف نردر دارندد        حسبيه مي

سرپرسدت، يدا افدراد     جمعي امور حسبيه را منحصر به مواردي، يمچون اموال ينيمان بي

دانسدنن   اما جمعي ديگر با موسلع. دانند يممنون و سفيه كه فاقد قيل  يسنند و مانند آن م

دايرۀ امور حسبيه، تشکي  حکومت ديني به جهدت حفدظ كيدان اسدلاه و جلدوگيري از      

مرحدوه  . شدمرند  يرج و مرج و نيز دفع تمداوز دشدمنان را از مصداديق بدارز آن برمدي     

 ون عده رضاي شارا م ددس بده اخدنلال نرداه و     ... »: نويسد در اين باره مي ;نائيني

ذياب بيضۀ اسلاه و بلکه ايميت وظايف راجعه به حفظ و نر  ممالح اسلاميه از تمداه  

امور حسبيه از اوضح قطعيا  است، لهرا ثبو  نيابت ف ها و نواب عاه عصر غيبدت در  

  (.76، ص1312نائيني، )« اقامۀ وظايف مركوره از قطعيا  مريب خوايد بود

 : نويسد و مرحوه تبريزي مي

ب في ان تهائل اكن  للمؤننا  احاث ياون ا ده   لي ان  ن  كاد كينبغي الةي

اكشةار و الافلأر ن  اه  نصلألحه  والمعلوا وجوب المحلأفظل  لاهملأ و ان ذلمك   

فلأن تصدّي شخص صلألح لذلك احامث يعلم  اةضملأء العملأرع     . ن،لوب للعلأرع

ذونلأً ن  الفقامه  اتصديه كملأ اذا كلأن فقاهلأً  لأدكً اصاةاًن او شخصلأً صلألحلأً كذلك نأ

كامث تضمعافه   . العلأدلن ف يجوز للغاة تضعافه و التصدي كسمقلأطه  م  القمدر    

اضةار للمؤننا  ونق  للغةض الم،لموب للعملأرعن امل يجمب  لمي ا خمةي        

  (.31-39، ص3، ج1369تبريزي، )نسلأ دته وتماانه في تحصال نهمّته 

ريبدريِ جامعده، دايدرۀ احکداه     آيد مدلول آيا  و روايا ِ دال بر ولايت و  نرر مي به

حکومني را فراتر از احکاه اولي و ثانوي قرار داده است؛ بدين معنا كه وليل امدر از يدح   

تواند احکاه فرعيِ شرا م دس را قانونمند كند و وجهه قانوني به آنها ببخشد و  سو، مي

از احکداه   از ديگر سو، اين اخنيار را دارد كه به م نضاي مصالح جامعه، احکدامي فراتدر  

كه احکاه حکومني را  1البنه اين ادعا، با نرريۀ حضر  اماه. اولي و ثانوي صادر نمايد

بودن، نده مفداد    دانند، مغاير  ندارد؛  را كه منرور ايشان از اولي از سنخ احکاه اولي مي

 .       احکاه ولايي، بلکه نفسِ حک  ولايي است
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 اسخ به شبهات پ

پدايگي   ف ه و تبيين راز و رمز پويايي و كارآمددي آن، بدي  شدن ساخنار عل   با روشن

اندد   پردازان مددعي  اين نرريه. گردد شبها  و اشکالا  برخي از روشنفکران نيز عيان مي

بدراي  ! يا اكنفا كرده و حداكثريا را به خود بشريت واگراشنه است كه عل  ف ه به حداق 

در قالدب اشدکال و جدواب، ن دد و      آگايي از ك ل و كيف اين شبها ، برخي از آنهدا را 

 .كني  بررسي مي

عل  ف ه، علمدي اقلدّي اسدت؛ يعندي اقدّ  احکدامي را كده بدراي رفدع          » :اشكال اول

ديد و لا غير، نه اينکه حداكثر كاري را كده بدراي اداره و تددبير     خصومت لازه است مي

  (.21، ص1371سروش، )« زندگي لازه است، بياموزد

 : نويسد مي« اقلّي»و « اكثري»دكنر سروش در تفسير 

من اين بينش را كه معن د اسدت تمداه تددبيرا  و اطلاعدا  و قواعدد لازه و      

كافي براي اقنصاد، حکومت، تمار ، قانون، اخلاق، خداشناسي و غيدره بدراي   

ير نوا ذين و زندگي؛ اع  از ساده و پيچيده در شرا وارد شدده اسدت و لدرا    

غيدر از ديدن نيداز    ( اي سدعاد  دنيدا و آخدر    بر)مؤمنان به ييچ منبع ديگري 

بيدنش  »در م ابد  ايدن بيدنش،    . نام  مي« اننرار اكثري»يا « بينش اكثري»ندارند، 

حدداق ِ  ... گيرد كه معن د است شرا در اين موارد قرار مي« اننرار اقليّ»يا « اقليّ

  (.11، ص1379يمو، )لازه را به ما آموخنه است، نه بيش از آن را 

يداي مربدوط بده آن،  ندد مسدأله را يدادآور        براي رفع اين شدبهه و مغالطده   :پاسخ

 :شوي  مي

منابع دانش ف ه، منحصر به قرآن و سنت نيست، بلکه ع   برياني نيز از منابع آن . 1

 . است

دين اسلاه، داعيۀ آن را ندارد كه احکاه تماه جزئيا  امدور زنددگي را در كنداب و    . 2

رس يمگان قرار داده است، بلکه اسلاه در گاه نخسدت، مبداني   سنت بيان نموده و در دسن

شدناخنن   رسدميت  بده ديد و در گداه دوه، بدا    و اصول و جها  كليِ دانش ف ه را ارائه مي

ديد كه در  دار وب ايدن اصدول و بدا كاربسدت       اجنهاد به خبرگان شريعت، اجازه مي
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ور مربوط به انسدان را اسدننباط   روشها و معيارياي معيلن، احکاهِِ افعال مکلفين و ساير ام

عنوان پايۀ صددور احکداه    به« اص  مصلحت»و اسنخراج نمايند و در گاه سوه، با تعيين 

گشدايي از معضدلا     حکومني و ابزاري براي ريبري در جهت مديريت جامعده و گدره  

پريري شريعت براي پاسخگويي به نيازمنديهاي يدر عصدر    اجنماعي، بالندگي و انعطاف

.كند ن ميرا تضمي

محور است؛ يعني موضوعا  بسان علت بدراي احکامندد    احکاه شريعت، موضوا. 3

و تا موضوعي در دنياي خارج وجود نداشنه باشد، حک ِ مربوط به آن نيز جع  نخوايد 

شد و از آنما كه برخي از موضوعا ِ مربوط به حيا  دنيوي به تبع تحولا  آن، د دار  

گرارند، دانش ف ه بدا تکيده بدر غنداي      به عرصۀ ظهور مي تغيير و يا موضوعا  نويني پا

منابع خويش و بر اساس ساخناري كه براي تشريع احکاه بيان گرديد، توان پاسدخگويي  

.خويش را در يمۀ اعصار حفظ خوايد كرد

ياي گونداگون   منابع ن لي دين، بيشنرين اينماه را به علوه بشري و تحصي  دانش. 1

رو،  اين از. ديند گيريهاي لازه و اصول مربوطه را ارائه مي جهتدارند و در اين خصوص 

ريزي كه برگرفنه از دانش بشري است، در  ار وب نرداه قانونگدراري كده     نراه برنامه

. شدود  كار گرفنه مدي  برخاسنه از منابع ديني است، به تناسب اقنضائا  زماني و مکاني به

ياي مخنلف جامعه كده   وا مديريت بخشريزي و نحوۀ اجراي قانون و ن در بخش برنامه

طور طبيعي تغييرپريرندد، از داندش، تمربده، انديشده و درايدت فرييخنگدان اسدنفاده         به

 .   شود مي

 .«دانش ف ه، دانشي دنيوي د بشري است و ييچ ربطي به دين ندارد» :اشكال دوم

 :كني    ميپردازي حاميان اين سخن، برخي از اقوال را ن  براي آگايي از نوا نرريه

آمدوز و   عل  ف ه، يمچون عل  ح وق، علمي است حيلدت »: دكنر عبدالکري  سروش

  (.21، ص1371يمو، )«ديد يمين، خصلتِ شديداً دنيوي آن را نشان مي

 : نويسد وي در جاي ديگر مي

را ناظر به مسائ  اجنماعي و بدراي  [ تکاليف و احکاه شرعي]اگر اين احکاه 

تدواني    صور ، ديگدر نمدي   ف ه را دنيوي كني ، در اين  ح ّ آنها بداني ، يعني
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قائ  به مصالح خفيه و غيبي در احکاه شرا باشي ، بلکه بايدد صددرصدد بده    

ياي دنيوي آن نرر كني  و ير جدا احکداه ف هدي ننيمدۀ      گشايي پيامديا و گره

 ون تمار ، نکاح، بانح، اجاره، سرقت، قصداص،  )مطلوب در ح  مسائ  

در جوامع پيچيده و صنعني امدروز ندادندد، آنهدا را    ...( ت وحکومت و سياس

انديش زميني خوايد شدد   عوض كني  و اين عين يح عل  ح وق و مصلحت

كه دائماً بايد بر حسب مصالح بر آن افزوده يا از آن كاسنه شود و اين بهنرين 

ا ف ه يا دنيويِ دنيوي اسدت و آخدر  در طدول آن يد    ... بودن آن است نشانۀ اقلّي

  (.90-91، ص1379يمو، )اخرويِ اخروي و دنيا در طول آن و شقّ ثالثي ندارد 

نيازي ندارد كه خدا و فرسنادگان خدا، راه و رس  زنددگي  »: مهندس مهدي بازرگان

و ح  مسائ  فردي و اجنماعي را به او ياد بديند؛ خصوصداً كده گرفنداري و سدخني و     

برنامۀ آفرينش آدمي است و وسيلۀ اصدلاح  تلاش و تدبير براي رفع مشکلا ، جزئي از 

  (. 31، ص1377بازرگان، )« باشد و تربيت و ت رب او به خداوند منعال مي

آنچه سبب روابد خانوادگي، روابدد اجنمداعي، حکومدت،    »: محمد ممنهد شبسنري

تصدرف يدا امضدائا  يمدراه بدا       قضاو ، ممازا  و مانند اينها به صور  امضائا  بدي 

منردور تعيدين    در كناب و سنت وجود دارد، ابداعا  كناب و سنت بده  اصلاح و تعدي 

قوانين جاودانه براي روابد ح وقي خانواده يا روابد ح وقي جامعه و يا مسألۀ حکومت 

اي است كه «اصول ارزشي»در اين امضائا  آنچه جاودانه است، . باشد و مانند اينها نمي

اشدد و مدداخلا ، از آن الهداه گرفنده     ب ايداف اصلاحا  و تعديلا  كناب و سنت مي

  (.291، ص1371ممنهد شبسنري، )است 

مددعا ايدن اسدت كده در ابدواب معداملا  و       »: كندد  وي در جاي ديگر تصريح مدي 

دادن بدوده، نده ن دش     سياسا ، ن ش اصلي كناب و سنت و علد  ف ده، تنردي  و جهدت    

  (.60، ص1311يمو، )« تأسيس

بودن ف ه مشنركند، اما با توجه به  ر در اص  دنيويرغ  اينکه دعاوي مزبو علي :پاسخ

اخنلافاتي كه در نوا بيان و اسندلال دارند، لازه است پاسخ ير كداه نيدز جداگانده داده   

 .شود
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ماحص  دعاوي دكنر سروش اين است كه اگر عل  ف ه بخوايد تئوري اداره جامعده   

صدور ،    ه باشد، در غيدر ايدن  اي ندارد، جز اينکه تابع صلاحديد ع لاي قو باشد،  اره

عل  ف ه كنوني، قائ  به مصدالح خفيده در احکداه    »: وي معن د است. منوقف خوايد شد

، 1371سدروش،  )« اجنماعي است و يمين مايۀ كندي، ب  توقف حركت آن شده اسدت 

  (.21ص

باشدند؛   گويا از نرر ايشان، احکاهِ برگرفنه از منابع دين، محصور بين محدرورين مدي  

اين احکاه اگر بخوايند پاسخگوي نيازياي منحدول و منرقديِ مربدوط بده زنددگيِ      يعني 

پيچيده و پيشرفنه باشند، منوقف خوايند شد؛ زيرا گرشنه از اينکه نفس مطلدب مزبدور،   

بودن و عده سنخيت با نيازيداي   كند، به لحاظ سنني بودن آنها را ثابت مي خصلت دنيوي

كننددۀ سدعاد     يند داشت، اما اگر بخوايند تأمينامروزي، قدر  بر پاسخگويي را نخوا

طريق اولي، بساط خويش را از عرصۀ حيا  اجنماعي جمدع خوايندد    اخروي باشند، به

 :نويسد ايشان در اين زمينه مي. كرد

دادن به امر بهداشدت و   اگر دين را اخروي بداني ، ترديد نيست كه بايد سامان

را ... و اجداره و جعالده و بيدع و   ديگر حاجا  فردي و جمعي از قبي  ريدن  

اصولاً خود به عهده گيري  و فرايض و احکاه شرعي را براي آن انماه ديدي   

كدردن محديد و رفدع خصدوما       كه يمدان آراه )كه از ننيمۀ مخنصر دنيوي 

  (.19، ص1379يمو، )مند شوي   شان بهره و مثوبت عمدۀ اخروي( است

بدودن   فرض وي بر اين دعداوي، ثابدت   پيشيمانگونه كه از سخنان يادشده پيداست، 

بودن آنها بر مصالح و مفاسد خفيده از سدوي ديگدر و     احکاه شريعت از يح سو و مبنني

كده   بودن تماه قوانين و ضوابد حيا  اجنماعي از جانب سوه است؛ در حالي نيز ع لايي

فدرض   در خصدوص اشدکال اساسدي پديش    . فرض، مخددوش اسدت   كليلت ير سه پيش

يمانگونه كه انسان دو نوا نيازِ ثابت و منغير دارد، شريعت اسلاه نيز : گفت نخست بايد

ديدد، امدا نکندۀ     به تناسب تنوا نيازمنديهاي ايشان، دو نوا قانون ثابت و منغير ارائه مدي 

بايست مورد توجه قرار گيرد، اين است كه قانون منغير، قانوني نيسدت كده    مهمي كه مي

رض با آن باشد، بلکه قدانوني اسدت كده از دلِ قدانون ثابدت      ناسخ قانون ثابت و يا منعا
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آن را بده  [ اسدلاه ]قانون منغير، قانوني اسدت كده   »، ;جوشد و به قول شهيد مطهري مي

منزلۀ روح اين قانون منغير قدرار داده   يح قانون ثابت وابسنه كرده و آن قانون ثابت را به

مطهدري،  )« ديد، نه ما تا بشود نسدخ  ر ميكه خودِ آن قانون ثابت اين قانون منغير را تغيي

اسلاه براي ايدن احنياجدا  منغيدر، وضدع     »به بيان ديگر،  (.326-327، ص21، ج1311

منغيري در نرر گرفنه است؛ از اين راه كه اين اوضاا منغيلر را با اصول ثابدت و لاينغيلدر   

عيِ خاص و مربوط كرده است و آن اصول ثابت در ير وضع جديد و منغيلري، قانون فر

از طرفي، خودِ احکاه ولايدي كده بدراي     (.191، ص3يمان، ج)« نمايند منناسبي توليد مي

كند، از  شود و به تبع تغييرا  و تحولا  آن تغيير مي مديريت حيا  اجنماعي وضع مي

رو، ير حکمي كه از جانب ريبدري ديندي    ازاين. شود احکاه شريعت اسلاه محسوب مي

ت آن ييچ تفاوتي با وجوب اطاعت احکاه اوليه نددارد و  ده   صادر گردد، وجوب اطاع

است، يکدي   9اي از ولايت مطل ۀ رسول الله حکومت كه شعبه». بسا م ده بر آنهاست

« از احکاه اوليه اسلاه است و م ده بر تماه احکاه فرعيه، حني نماز و روزه و حج است

  (.152، ص20، ج1379اماه خميني، )

بايد توجه داشت كه در صور  تفکيح بخدش عبدادا  از    فرض دوه در مورد پيش

خوبي روشن خوايد شد كه مصالح و ملاكا  خفيده، بيشدنر بده     ياي ديگر ف ه، به بخش

بدودن   ياي ديگدر و ناگفنده پيداسدت كده مخفدي      بخش عبادا  اخنصاص دارد، نه بخش

يداي   رصده امدا در ع . ملاكا  عبادا ، ييچ تأثيري در نحوۀ زندگي و مديريت آن ندارد

ديگر، به لحاظ اينکه تماه احکاه ف هي، تابع مصالح و مفاسد واقعي و بر اساس حسن و 

خودِ كناب و سنت در برخي از مدوارد، مصدالح و     :اند، اولاً قبح ذاتي و ع لي جع  شده

تواند با اسنفاده از ملاكا  ن لدي،   ع   انساني مي: ثانياً. ملاكا  احکاه را بيان كرده است

ع   از منابع ف ه است و : ثالثاً. مناط كرده و حک  آن را به موارد ديگر تعمي  ديد تن يح

 .اي از قوانين الهي را كشف نمايد اين توانمندي را دارد كه مسن لاً پاره

 :ديي  فرض سوه،  ند نکنه را تركر مي و در مورد پيش

منعال است و يدر  در نراه قانونگراري اسلاه، وضع قوانين، حق اخنصاصي خداوند . 1

بايد د مسن ي  يا غيدر مسدن ي  د           كسِ ديگري كه بخوايد به جع  قانون بدردازد، لاجره مي
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بينانده و   مأذون و منصوب از جانب ايشان باشد؛  را كه وضع قوانين در صدورتي واقدع  

منرّقي خوايد بود كه علاوه بر لحاظ واقعيا  عيندي و مداديِ موجدود، بهندرين روش و     

بده ارمغدان آورد و بسدي واضدح     « انسان»جويي را براي موضوا قانون، يعني  كمالشيوۀ 

است كه يح  نين قانوني، زماني مح ق خوايد شد كه واضع آن، مصداق كمدال مطلدق   

.بوده و به ابعاد انسان و شرايد تکاملي وي آگايي داشنه باشد

انديشدي   صدلحت كندد، م  ياي مه  مسنشک  اين است كه تلاش مي يکي از مغالطه. 2

انديشدي   ريبران ديني جهت وضع و تدوين قوانين مورد نياز جامعه را به  ش  مصلحت

گرويي از كارشناسان و صاحبان عل  و تمربه در جوامع غير ديني ببيندد؛ در حدالي كده    

مصلحني كه در ف ه شيعه مطرح اسدت، مصدلحني اسدت كده در  دار وب ضدوابد و       

توضديح اينکده در   . بدون ملاحرۀ آن ييچ اعنباري نددارد يابد و  قوانين اسلامي، معنا مي

از طرفي، يمۀ احکاه نيدز  . كه خالي از حک  باشد، وجود ندارد الفراغي نن،قلف ه شيعي، 

تابع مصالح است، اما در م اه اثبا  و در مواردي كه مسائ  اجنماعي و مصالح عمدوميِ  

شخيص ديد تا بنواندد حکد    جامعۀ اسلامي مطرح است،  ه كسي بايد اين مصالح را ت

واضع احکاه حکدومني بدر خدلاف احکداه اولدي و      : م نضي را صادر نمايد؟ بايد گفت

ثانوي كه جاع  آن شارا م دس است، بر عهدۀ حاك  ديني است و  ون حاك  ديني از 

تواندد   طور مسن ي  يا غير مسن ي  د حق جع  حک  ولايي را دارد، مدي   جانب شارا د به 

حداكثر كداري  . واسطه يا باواسطۀ مصلحت، حک  شرعي صادر كند يپس از تشخيص ب

توانند در اين عرصه انماه ديند، عبار  از ايفاي ن دش ابدزاري بدراي     كه ع لاي قوه مي

كدردن احکداه    اي مدولن و جامع، جهدت عمليداتي   تعيين موضوعا  احکاه و ارائه برنامه

. باشد حکومني و احياناً كمح فکري براي تشخيص مصالح مي

بودن احکاه و ضوابد حيدا  اجنمداعي، ناشدي از تفکيدح مصدالح       تل ّي ع لايي. 3

ديدن دنيا و آخر ، ماده و معنا، ظاير و بداطن   دنيوي از مصالح اخروي و در عرضِ ي 

بدس كده فلسدفۀ شدريعت و      پايگي اين سخن يمدين   و ملح و ملکو  است، اما در بي

زمان سعاد  و صلاح دنيدوي   آخر  و تأمين ي  ديدن دنيا و تدوين احکاه، در طول ي 

الم دمه و رابطۀ ظاير با بداطن    را كه رابطۀ آن دو، رابطۀ م دمه با ذي  و اخروي است؛
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است؛ ير  ند نسبتِ مصالح اخروي و جاوداني انسان، در قيداس بدا مصدالح دنيدوي و     

 .  م طعي وي، نسبت اص  به فرا است

. دانسدنن ف ده اسدت   « آمدوز  حيلت»سروش آمده بود، مسألۀ ديگري كه در سخنان جناب 

طدور صدريح روشدن نکدرده كده       كلاه ايشان خالي از ابهاه نيست؛ زيرا بده : آيد اولاً نرر مي به

بودن معنا، آيا يمدۀ ف ده از    آموزبودن  يست و در صور  روشن منرور وي از معناي حيلت

توان اسنفاده كدرد كده    خي قرائن مياز بر:  نين خصلني برخوردار است يا بخشي از آن؟ ثانياً

حکد   : ثالثداً . مسنشک ، ف ه شيعه را با ف ه برخي از مرايب اي  سدنت، خلدد كدرده اسدت    

رو، اگدر مکلفدي    ازايدن . كند شرعي، تابع موضوا است و با تغيير موضوا، حک  نيز تغيير مي

 .  شود ساقد ميبراي فرار از انماه فريضۀ روزه، مسافر  كند، طبيعي است كه روزه از او 

در ير صور ، تماه احکاه ف هي، برگرفنه از كناب و سنت و ع   بريداني اسدت و   

  !آموزبودن، جاي بسي شگفني دارد كردن آن به حيلت منه 

 :اما سخنان مهندس بازرگان، حاوي دو مطلب عمده است

 ييچ ضرورتي براي تصدي م اه ريبريِ سياسي از جانب پيامبر و اماه معصدوه ( الف

 .نيست

مرده ير   در كه در حيا  دنيوي، گرفناري و مصائب بيشنري ببينندد، من دابلاً   ( ب

تر،  بيان روشن به. مند خوايند شد از پاداش و اجر معنوي بيشنري در حيا  اخروي بهره

وقني مردمان يح جامعه، از ريبري و حاكميت گرفنه تا اقشار و اصناف مخنلف مدرده،  

دود خود بخوايند حيا  دنيدوي خدويش را مدديريت نمايندد،     با دانش و توانمندي مح

ترديد ير   در ي  در ح ّ و فص  مشکلا  توفيق داشدنه باشدند، طبعداً مشدکلا       بي

يدا موجبدا  ندزول     قاب  توجهي نيز باقي خوايد ماند، اما يمين تلاشها و تحم  سخني

 .سازد رحمت الهي و آسايش ابدي را فراي  مي

فرض است كه قلمرو اديان آسماني  زرگان، مبنني بر اين پيشادعاي نخست جناب با

گداه نخواسدنه در    از جمله اسلاه، به حوزۀ فردي اخنصاص داشنه و خداوند منعال، ييچ

امورا  سياسي د اجنماعي بشر دخالت نمايد؛ در حالي كده  ندين نگرشدي بده اسدلاه،       

ي ديدن و سديرۀ حضدرا     منند  گرشنه از اينکه با نصوص و مسلّما  قطعيِ تعالي  درون
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منني دين نيز سازگاري ندارد؛  ه  در تعارض آشکار است، با مباني برون :معصومين

آنکه اين نوا نگرش، سبب اعمال محدوديت در قلمرو مالکيت خدا و من دابلاً تفدويض   

تفصدي  ايدن   . حق حکومت و ريبري به انسان، بددون پشدنوانۀ ع لدي و منط دي اسدت     

شدود كده    مباحث ريبري سياسي و اجنماعي انبيا  و اوصيا  ميمطلب، مربوط به سلسله 

بايست تحلي  و ارزيابي آن در مسائ  فلسفه بعثت و امامت، مورد بررسي قرار گيدرد   مي

و به لحاظ تغاير موضوا بحث از يح سو و ضرور  تفصي  و تبيدين ادلدۀ مربوطده از    

 .طلبد سوي ديگر، تح يق مسن لي را مي

جنداب مسنشدک  تصدور كدرده اسدت در      : ي دوه بايدد گفدت  اما در خصوص ادعا 

صورتي كه ريبري جامعه بر عهدۀ پيامبر يا اماه معصوه باشد، يديچ مشدکلي در حدوزۀ    

حيا  دنيوي باقي نخوايد ماند و يا لااق  كايش  شمگيري خوايد داشت و به يمدين  

پشدت   يدا و  خاطر، يمگان از پاداش و ثواب بيشنرد كده ننيمدۀ طبيعدي تحمد  سدخني     

ياي زندگي دنيوي است د محدروه خوايندد شدد؛ در      سرگراشنن مصائب و فرازونشيب

كه با اندک تأملي در ماييت و ابعداد وجدودي انسدان و سداخنار وجدودي حيدا         حالي

بدودن ادعداي    اسداس  بودن انسان در شرايد گوناگون، بي دنيوي و نيز در معرض آزمايش

 .شود ايشان روشن مي

شبسنري ي  اين است كه منرور از جاودانگي احکداه الهدي    ما حص  سخنان جناب

در ابواب معاملا  و سياسا ، جاودانگي ارزشهاست، نه اينکه اسلاه در صدد اين باشد 

كه نراه سياسي و اقنصدادي و مانندد آن را تشدکي  ديدد و بده تناسدب آنهدا قدوانين و         

سنت بديش از يدر  يدز بده      ياي تأسيسي كناب و جنبه. م ررا  مورد نياز را ارائه نمايد

غش و »، «اسنضعاف ديگران»، «اك  مال به باط »يا تعلق دارد؛ مث  قوانيني كه از «نبايد»

   .كند و مانند آن نهي مي« تدليس

عمده دليلي كه مسنشک  براي نرريۀ خود دارد، تمسح به مباني : توان مدعي شد مي

به اثبا  نرسديده اسدت، بلکده ادلدۀ     بودن آنها  تنها مسندلل يرمنوتيح فلسفي است كه، نه

شدود،   علاوه بر اين، وقني با تئوري رقيب مواجه مي. من ني در ردل كليت آنها وجود دارد

يکدي از ايدن   . دارد كه مصداق بدارز اجنهداد در برابدر ندص اسدت      مسائلي را عرضه مي
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ينده  وي در ايدن زم . مسائ ، سخني است كه دربارۀ جايگاه بيعت و شورا در اسدلاه دارد 

 : گويد مي

و « بيعدت »شدن اين مطلب، كافي اسدت روي دو مثدال عمدده     براي روشن

كنند قرآن، تنها ايدن دو   اي از اي  نرر ادعا مي پاره. اندكي بينديشي « شورا»

شيوه را روش صحيح حکومت اعلاه نموده و بنا بر اين در ايدن مدوارد بده    

نکده بدا واقعيدا     ايدن مطلدب، عدلاوه بدر اي    . پرداخنه است« اص »تأسيس 

تاريخي زندگي اعراب قب  از اسدلاه سدازگار نيسدت، بدا خدود قدرآن نيدز        

ياي ديگري از حکومت با تأييد ناه بدرده   در قرآن از شيوه. نايماين  است

شده كه در آنها خبري از بيعت و شورا نبوده و اساس آنها صدرفاً ديندي يدا    

از نرر قدرآن،  .   استحکومت داوود و سليمان از اين قبي. ارثي بوده است

يا مشروا بوده است و  گونه ممکن است قرآن، تنهدا روش   اين حکومت

يداي   درست حکومت را بيعت و شورا بداند و در عين حال، اين حکومدت 

مسألۀ اصدلي حکومدت از نردر    . ارثي و غير شورايي را به رسميت بشناسد

د اينهدا  اسدت، نده اننخداب يدا اننصداب و يدا شدورا و مانند        « عدالت»قرآن 

  (.59-60، ص1311شبسنري، )

خوبي يويداست و ما به اخنصار به  گويي جناب مسنشک  از يمين عبار  به پريشان

 :كني   ند نمونه اشاره مي

كنندد كده آيدا ريبدري حضدر  داوود و حضدر         گاه به صراحت بيان نمدي  ييچ. 1

!سليمان، ارثي بوده است يا ديني؟

بدودن   بودن حکومت آنها اسدت يدا ارثدي    لحاظ ديني بخشي قرآن، به آيا مشروعيت. 2

!آن؟

داوود و سليمان از جانب خدا، بدون اينکه مسألۀ   آيا پريرش مشروعيت حکومت. 3

!بيعت و شورا در ميان باشد، ناقض ادعايي نيست كه ايشان در صدد اثبا  آن يسنند؟

اسدت مدرده   آيا حکومت پيامبراني يمچون داوود و سليمان بددون تبعيدت و خو  . 1

! پرير بود؟ امکان
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ارائه تفسير منّغيرانده از سدنن، آداب و نرامدا  جوامدع و جداودانگي و ثبدا  از       . 5

!ياي ديني، خلد شک  با محنوا نيست؟ آموزه

توان با جز نگري در ظواير منون ديني، از انبوه نصدوص و ح دايق مسدلّ      آيا مي. 6

 !   نرر كرد؟ صرف

ريبدري،  : ني بر سه ركن است كه به ترتيب عبارتندد از شح قواه ير حکومني مبن بي

در نراه سياسي اسلاه، دو ركدن اول بدر عهددۀ ذا  اقددس خداسدت و      . قانون و مرده

اما در عين حدال، مدرده   . كند اوست كه ريبري جامعه را نصب و منشور آن را وضع مي

رغد    علدي  باشدند و  كه ركن سوه يسنند، ممبور به پريرش ريبري و قدانون الهدي نمدي   

نهدادن بده قدانون     تعالي براي تبعيت و اطاعت از حمت خويش و گدردن  فراخواني باري

خواه خود را تشکي  ديندد؛   توانند از فرمان الهي سر باز زنند و حکومت دل آسماني، مي

طور بوده است؛  را كه اين مشيلت الهدي اسدت كده     كه در طول تاريخ نيز يمين  يمچنان

خويش آزاد باشند، اما وقندي خدودِ مدرده، تصدمي  بده پدريرش        مرده در زندگي دنيوي

فرامين الهي گرفنند، طبيعي است كه ملزه به بيعت و پيروي از ريبريِ ديني و مشداركت  

حال بايد از ايشدان پرسديد آيدا مشدروعيت     . در امر مديريت جامعۀ اسلامي خوايند بود

ح مسدألۀ بيعدت و شدورا،     نين حکومني به بيعت و شورا است يا اينکده قدرآن بدا طدر    

كند؟ البنه ندوا بيعدت مدرده و     بندي مرده به ضوابد شريعت را گوشزد مي ضرور  پاي

نوا ساخنار شورا و مشاركت مرده در حکومت، به تناسب شرايد و م نضيا  زمداني و  

 . كند مکاني تفاو  مي

يداي مدوروثي بدا صدراحت نفدي شدده اسدت؛         در منطق قرآن، مشروعيت حکومدت 

مبني بدر اسدنمرار    7كه خداوند منعال در پاسخ به درخواست حضر  ابرايي  يمچنان

 (.121(:2)ب ره («ََ يَنَالُ عَهْديِ الَِّالِعيِ َ»: فرمايد اش مي امامت و ريبري در ذريله

،  نين (16(: 27)نم )« ووََرِثَ سلَُيْعَانُ دَاووُدَ»رسد جناب شبسنري از آيه  نرر مي به 

يداي   طور ارثي و بسان سنت موجود در حکومت كه امر حکومت بهبرداشت كرده است 

كده ريبدري سياسدي ايشدان،      غير ديني به حضر  سليمان، منن   شده است؛ در حدالي  

يمچون ريبري داوود پيامبر، به امر الهي بوده و اين مسأله از مسلّما  و نصوص قرآني 
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 :كني  است كه در اينما به دو مورد اشاره مي

« اووُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خلَِيفةًَ فِ  الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْ َ النَّىاسِ بِىالحَْقِّ وَلَىا تتََّبِىعِ الْهَىوَى     يَا دَ»د 

  .(26(: 31)ص)

« قَالَ رَ ِّ اغفِْْ  لِ  وَهبَْ لِ  ملُكًْا لَّىا ينَبَغِى  لأِحََىدٍ مِّىْ  بَعْىديِ إنَِّىكَ أنَىتَ الوَْهَّىاُ         » د

  ).75(: 31)ص)

 گیري نتیجه

اي اسدت كده م يلدد بده      گونه ساخنار احکاه و ضوابد موجود در كناب و سنت به. 1

زمان و مکان خاصي نبوده و قابليت انطباق با شرايد گوناگون؛ اع  از ثابدت و منغيلدر را   

 .باشند دارا مي

آيين اسلاه با ارائۀ اصول و مبداني شدريعت و تبيدين ايدداف آن و تمدويز اصد        . 2

جوشد، جداودانگي   اسننباط احکاهِ موارد جزئي كه از دل اصول كلي مي اجنهاد به جهت

 .شريعت را تضمين كرده است

ع   انسان، يکي از منابع ف ه است و از آنما كه يمۀ احکاه شدريعت، منبعدث از   . 3

يافنده در مکندب    شدده و پدرورش   يح سلسله مصالح و مفاسد واقعي است، ع  ِ يدايت

اي از مصالح و مفاسد مزبور، كاشف از احکداه   نيابي به پارهتواند با دس مي :اي  بيت

.فرعي دين باشد

موضوعا  معر  ابواب ف هي، ماييني عرفي دارند و نسبت ايدن موضدوعا  بده    . 1

با توجه بده ايدن مسدأله، آنچده كده در      . احکاه شرعي، بسان نسبت عل  به معالي  است

ر ناحيه موضوعا  است، نده احکداه و   طور سيلال در حال تغيير است، د حيا  انساني به

.طلبد طبيعي است كه ير موضوعي حک  منناسب با خود را مي

احکاه ولايي و اخنيارا  ريبر ديني، ن شي كليدي را در حد ّ معضدلا  حيدا     . 5

.كند جمعي انسان ايفا مي



31 

 

 

ل
سا
 
هف

م 
ده

 /
رة
ما
ش

 
ل
او

 /
ي
ياپ
پ

36 

 ها یادداشت

 .333 - 332، ص50، جصحیفه امامامام خمیني، : ك.ر. 0

نوعيان و رابطيه انسيان بيا      ان با خويشتن، رابطه انسان با خ ا، رابطه انسان با هيم يعني رابطه انس. 5

 .طبیعت

 .03-00، صادوار اجتهادجناتي، : ك.ربراي آگاهي از انواع اجتهاد، . 0

 .«ونثیروا لهم دفائ  العقول... واتر الیهم انبیائه، لیستأدُوهم میثاق فطرته، فبعث فیهم رسله و». 3

 و :والائمدة  ءحجة ظاهرة وحجة باطنة، فاميا الظاهرة فالرسل والانبیدا : ي الناس حجتی ان لِله عل». 2

 .«اما الباطنة، فالعقول

منظور از امور حسبیه، كارهايي است كه مورد اهتمام شارع بوده و انجام آنها از مسلمانان خواسته . 5

 .ش ه است

، مجموعيه آثيار  ؛ شهی  ص ر،  320-325، ص53، جصحیفه امامامام خمیني، : ك.از باب نمونه، ر. 3

 .583، ص03ج

فلأنه النملأم   :كن  گونه بیان مي اي كوتاه، ه فمن ي دانن فقه را اين مرحوم علامه حلي در جمله. 8

 (.33، ص0، جيعلتحرير انحكام الشرحلي، )كنور المعلأش و المعلأد

؛ 50-35، ص80، شقبسيات پناه، ؛ خسيرو 2 -03، ص58، شقبسيات رباني، : )ك.براي آگاهي بیشتر، ر. 9

 (.93-000، ص03، ش0083، «فلسفه فقه و بررسي مقاله فقه در ترازو»

 .25-29، ص2، شنق  و نظرشبستري، : ك.ر. 03

 منابع و مآخذ

 .قرآن کريم .4

 .نهج البلاغه .1

 .ق1111، :مؤسسه آل البيت: ، ق نة الاصولکفاآخوند خراساني، محمدكاظ ،  .7

 .ق1129، سسل التلأريخ العةايمؤ: ، بيرو ائدبحر الفوآشنياني، محمدحسن،  .1

 .ق1111، 3جامعه مدرسين، چ: ، ق سرائرابن ادريس، محمد،  .5

.ق1101دارالإحيا  النراث العربي، : ، بيرو لسان العربابن منرور، محمد،  .6

.ق1101، :مؤسسه آل البيت: ، ق نةالدرانة نهان اصفهاني، محمدحسين .3

.ش1361، 2اسماعيليان، چ: ، ق ئلالرساالله،   اماه خميني، سيدروح .8
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.ش1361، 1اسماعيليان، چ: ، ق کتاب البيع،  ---------------- .5

، 3، چ(ره)مؤسسدده تنرددي  و نشددر آثددار امدداه: ، تهددرانصحححيفا امححام، ---------------- .41

.ش1379

.ش1377رسا، : ، تهرانآخرت و خدا؛ هدف بعثت انبياءبازرگان، مهدي،   .44

 .ش1369، 2اسماعيليان، چ: ، ق لطالبارشاد اتبريزي، جواد،   .41

.1372سازمان اننشارا  كيهان، : ، تهرانادوار اجتهادجناتي، محمدابرايي ،  .47

 .ش1315، 6آل علي، چ: زاده، ق  ، ترجمۀ صادق حسنتحف العقولحراني، ابومحمد،   .41

.ق1112، 6داراحيا النراث العربي، چ: ، بيرو الشیعة وسائلن حر عاملي، محمد .45

.ق1120، 7مؤسسه اماه صادق: ، ق عیةتحرير الاحكام الشرن ، حسن(مهعلا)حلّي  .46

. 1313، 32، شقبسات، «گفنمان فلسفه ف ه»خسروپناه، عبدالحسين،  .43

.تا ، بي3داراحيا النراث العربي، چ: ، بيرو تفسير کبيررازي، فخرالدين،  .48

.1312، 21، شقبسات ،«ن د نرريه حداقلي در قلمرو ف ه اسلامي»رباني، علي،  .45

.ش1379، 3صراط، چ: ، تهرانبسط تجربه نبويسروش، عبدالکري ،  .11

 .1371، 16، شکيان، «ف ه در ترازو»، ------------- .14

. ش1371اسوه، : ، ق اقرب المواردشرتوني، سعيد،   .11

.ق1110، 15دارالنعارف للمطبوعا ، چ: ، بيرو مجموعه آثارصدر، سيدمحمدباقر،  .17

.ش1312بوسنان كناب، : ، ق هاي اسلامي سيبررطباطبايي، سيدمحمدحسين،  .11

.تا بنياد علمي د فکري علامه، بي: جا ، بينةالكفاشیة حا، ------------------- .15

.ش1311، 5، چنالدارالکنب الاسلا: ، تهرانالميزان، ------------------- .16

.ش1365ناصر خسرو، : ، تهرانمجمع البيانعلي،  طبرسي، ابي .13

 .ق1113اسوه، : ، ق الاحتجاجد، منصور احم طبرسي، ابي .18

 .ق1103، 2الوفا ، چ: ، بيرو مجمع البحرينطريحي، فخرالدين،  .15

.تا ، بي7جامعه مدرسين، چ: ، ق معالم الدينعاملي، حسن،  .71

.ش1371، 20شركت اننشار، چ: ، تهرانمقدما علم حقوقكاتوزيان، ناصر،  .74

.ش1363، 5چ، نالدارالکنب الاسلا: ، تهراناصول کافيكليني، محمد،  .71

.ش1313نشر سايه، : ، تهرانگوهر مرادلاييمي، عبد الرزاق،  .77
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.1371، 5، شنقد و نظر، «گونه دانش در سه قلمرو سه»ممنهد شبسنري، محمد،  .71

.ش1311، 6طرح نو، چ: ، تهرانهرمنوتيک، کتاب و سنت، ----------- .75

.ش1311صدرا، : ، تهرانمجموعه آثارمطهري، مرتضي،  .76

.ق1106جامعه مدرسين، : ، ق فوائد الاصولسن، نائيني، محمدح .73

.ش1312بوسنان كناب، : ق  نلملةتنزيه امية و تنبيه الان ------------- .78

.ش1367، 3، چنالدارالکنب الاسلا: ، تهرانجواهر الكلامنمفي، محمدحسن،  .75

: جا ، بي(ت ريرا  درس شهيد صدر)، بحوث في علم الاصولياشمي شايرودي، سيدمحمود،  .11

 .ق1117، 2، چنالدير للدراسا  الاسلاالغ

 .37،1310، شکلام اسلامي، «فلسفه ف ه و بررسي م الۀ ف ه در ترازو»ييأ  تحريريه،  .14

 


